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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

خوند در بحث كيفيت استحصال جنس از ماده و فصل از صورت مرحوم آ

ابهامي صحبت را بر همان مبناي قوم به اينجا رساندند كه جنس به خاطر آن جنبة 

جنبة شود از صورت اخذ بشود چون صورت مين. كه دارد بايد از ماده اخذ بشود

تحصل شيء اين جنبة ابهام نداردل شيء است و تحص.

 ديگر شئ پس بنابراين اگر قرار باشد او هم جنبة  ابهام داشته باشد پس 

 اين وسط يكي بايد عهده دار تشخص . در خارج متشخص نيستنيست ومتعين 

 ماده كه خوب جنبة مشترك دارد پس در اين جا اگر خود صورت هم يك ،باشد

 آن جنبة ؟شترك باشد بين اشياء متعدده پس جنبة متعيني چه خواهد بودجنبة م

ت شيء كه صورتيت شيء آن متعيحيثيتينه عبارت است از همان جنبة صورتي

دهد و وقتي كه آن صورت در خارج تحقق پيدا مياست كه به آن شيء تشخص 

توانيد مياه كنيد شما توانيد به او نگميتوانيد به او اشاره كنيد شما ميكند شما مي

 احساس كنيد و تا قبل از اين خوب قابل احساس نيست اين مسئله واو را لمس 

ورتي است كه صورت مشخصّه داشته  حقيقتي كه قابل احساس هست در صو

.شدبا

توانيم انتزاع كنيم يعني مي پس بنابراين ما جنسيت را از صورت مشخصه ن

به  به يك شيء خاص دارد و حتي ه صورتي است كه انحصارصورت مشخص

 مال خود  اوست و خود هويت خارجي او است ، قابل سرايت نيستبغل دستي

 باب اين مطالب به اصطلاح رايج دراست كه مرحوم آخوند در تقرير مياين كلا

فصل را و فرمايند كه جنس ميجي در آن جا كليات خمس و ذاتي باب ايساغو

 هم آنها جزو ذاتيات گيرد و عرض خاص و عامميگيرد و نوع را ذاتيميذاتي 
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.جي هستندباب ايساغو

يم كه ذاتي  دار يك جنسي،و درست است بر اين مبنا خوب مطلب تمام 

كنيم مي و يك حقيقتي است كه ما او را احساس اوشتراك شيء است به مابه الا

 وقتي ، وقتي شما فرض بكنيد كه اطلاع ناقصي داشته باشيد از يك شيء،مثال

كنيد كه آن چه براي اتاق مي احساس ، از حركت يك شيء،اتاق بشويداين وارد 

م دانيمي بايد حيوان باشد ولي هنوز ن، جامد نبايد باشد،است بايد متحرك باشد

 ولي ،دانيممي لمس نكرديم ن، نكرديمفحصچيست هنوز چشمتان را باز نكرديد 

كنيد كه مي احساس ، خودتاناطرافدر شود ميي كه پيدا همين قدر از آن تموج

اي بايد در اين جا باشد كه خوب شيء جامد حركت ندارد ايني كه بايد جنبنده

 مابه الاشتراكي كه ،آيدميشتراكي شد فوراً در ذهن شما يك مابه الايك جنبنده با

اي باشد يا اين كه انسانرهّلا شايد اين جنبنده هبين همة حيوانات وجود دارد حا

كنيد مي بالاخره از اين نقطة نظر اين مابه الاشتراك را احساس ،باشدميباشد يا غن

 بعد وقتي كه آمديد و يك مقداري به او ،بعيدشود جنس مياين مابه الاشتراك 

نزديك شديد و دست زديد و متوجه شديد كه اين از جنس انسان است باز آن 

كنيد كه مي شيء مشترك  احساس انسان بودنش را شما در اين جا به عنوان يك

توانيد مينسانها است ولي ديگر از نقطة نظر صنف و خصوصياتش نبين همه ا

رسيد كه آن جنبة متمايز ميدرك بكيند تا اينكه بالاخره به يك جهت متمايز 

كنيد ميشود و آن اين كه چشمتان را باز ميكند و منحصر ميديگر با بقيه تفاوت 

بينيد اصلاً اين زيد بن ارقم است يا مثلا از دست زدن با او به ميو خود او را 

.شودميشود كه شخص به طور كلي مشخص مينحوي براي شما رفع ابهام 

ها  اين جنبه،شودميهاي كلي كه در اين جا احساس  خوب اين جنبه

 مشترك را  آن جهاتِ،ديد عقليدر تحهمان جهات مشتركي است كه عقل 
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دهد جنس قريب و بعيد درست مي يا نوع د و به او اسم جنسكنميمتمايز 

او وقتي كه كاملا  اضافة بر. آن شيء استكند در اين جا و اينها همه ذاتيِمي

گوييد كه اين فلان شخص است اين مي آن گاه شما ،تشخص آن روشن شد

يد با  كاملا متمايز باشد و شما بتوانيد اين مسئله را فرق بگذار،ونوعية اصورت 

 يعني از اين نظر مرحوم ،آن جهت اشتراك خوب اين مسئله از اين نظر درست

باشداشكالي متوجه اين قضيه و اتخاذ جنس از ماده، نميفرمايند كه ميآخوند 

 اين است كه ما ،استولي در اين جا يك مسئله اي كه مورد توجه و نظر 

در قضيه تشخص در بحث قضية اصالت وجود و در قضية وحدت وجود و 

 در اين ،كنندميشاره ند به بعضي از اينها در اين جا ا كه البته مرحوم آخو،وجود

كند خودش است ميجا يك مطلبي دارد و آن اين كه هر شيء كه تشخص پيدا 

هيچ مابه الاشتراكي در اين جا نيست و ما به الاشتراك به عنوان اين كه يك 

د از طرف پروردگار و رب  باشد و بعحقيقتي باشد كه آن يك حقيقت مشترك

يك افاضة نوعيه بشود و او را خارج بكند از اين جهت به او ر اين جا الارباب د

.اشتراك و به صورت اين شيء متمايز در بياورد به اين نحو

گويند ميكنم با آن چه كه مرحوم آخوند ميي كه بنده عرض  مطلبالبته اين

ه را كه مورد نظرم هست عرض ن آن چتفاوت دارد كه من الان همامييك ك

 چه را كه مرحوم آخوند در اين اين قضيه روشن شد بعدا آنكنم و وقتي كه مي

كنيم تا آن اختلاف مشخص بشود و ميكنند آن را به اصطلاح عرض ميجا بيان 

.استاي نشده  اشارهمسئلهاتفاقا در همين حواشي هم به اين 

هست اين است كه حقيقت مطرح در مسئلة اصالت وجود آن چه كه 

قت واحده اگر حالا قبل از اين كه ياي است كه آن حق حقيقت واحده يك،وجود

به اين مسئله بپردازيم در بحث كيفيت استحصال ماهيت از وجود اگر نظر رفقا 
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است و نه شيء است ميدر آن جا گفتيم كه ماهيت نه شيء عدما  سابق ،باشد

مي عدشيء وجود باشدبساطتكه همان حقيقت اي وجود  ما به از.موجود

 در حالتي كه ما به ماهيات ،نيست بخاطر اينكه العدم لايخبر عنه و لا يخبر به

كنيم شيريني با شوري ميتوجه داريم و روي ماهيات حسابهاي مختلفي بار 

 سياهي با ،شود دو چيز استميكند اين دو يكي نيست پس معلوم ميتفاوت 

وت است اينها دو چيز هستند و هلم جرّاسفيدي متفا

 پس بنابراين ماهيات در خارج موجود هستند ولكن اين وجود اينها آيا 

 يك وجود كه همان وجود ، يعني دو نحوه از وجود داريم؟استميوجود انضما

 ماهيات است كه قالب  وجودِ،وجود دومو اعلي است بساطت حق است كه مبدأ

 شيء دوخورد مثل ميآيد به اين مياو از جايي ديگر بندي اين وجود است و 

وب طبعا اين مسئله منتفي است  كه خ!؟شودميتركيبي و بعد آن شيء خارج پيدا 

. اينها نداردبحث ودلة نافيه خودش را دارد خوب اين نيازي ديگر به و ا

 در مسئلة علم باري حتي در قضية علم باري آيا معنا دارد كه ما براي ذات 

باري يك ذهن و نفسي مثل انسان تصور كنيم همان طوري كه ذهن انسان 

 صورت در آنها نقش دارد در ذهن باري و در نفس باري ماهيات اشياء به صورتِ

عكاسي، صورت  صورت ، صورتهم قبل از خلقت اشياء اين اشياء به صورتِ

؟دا نكرده قبل از اين هنوز وجود خارجي پي؟ اينها در آن جا وجود داردتصوير

 خدا كه ذهن ندارد خدا !ب خدا كه نفس ندارد خ؟آيا مسئله به اين كيفيت بوده

د و بكند و به اصطلاح اين صورت را در آن جا به وجبيايد تصور، تصور نداردكه

 آن صورتي را كه ، حتي اگر قرار باشد ما براي خداهم ذهن را تصور كنيم،بياورد

مسبوق و كند بالاخره صورت مسبوق به عدم است يم آن صورت را خلق ،خدا

كند و آن مي آن اراده اي كه ،كندميبه وجود كه نيست آن صورتي را كه خلق 
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صورت را خلق كند قبل از اينكه هنوز آن تشكل خارجي به خودش بگيرد آن 

 مگر در وجود حق تركبّ و ؟ مگر آن اراده غير از همان وجود است؟اراده از كجا

 عبارت از همان وجود بسيط باشد و ، حق است تا اين كه قدري از وجودِتركيب

گيرد به صور نوعيه يا به مي عبارت از همان اراده باشد كه تعلق ،قدري از او

آن صور شخصيه ؟ صور شخصيهل افلاطوني و يا بهثُصور فرض كنيد كه بنابر م 

عدم است كه خوب  يعني ؟ آيا خارج از وجود است؟اي از وجود استچه نحوه

 صور نوعيه نحو من الوجود است خوب وجود ،عدم صورت ندارد اگر آن صور

.حق كه بسيط است

 پس بنابراين چگونه است كه يك وجود بسيط در عين بساطت خودش 

دانم مياي است كه من نديدم حالا ن لذا اين يك مسئله؟شودميداراي اختلاف 

اي شده باشد كه حتي ت به اين نكته اشاره نسب،رفقا نگاه كنند در كلمات حكما

ه فقط بدانيم  را صور علمي، آن صور،نائي حقبنابر اين كه ما در آن وجود علمِ ع

علمية صرفه نه علمية توأم با وجود شخصي آن صورت علميه نه خود آن صورت 

را صورت علميه بدانيم كه حالا بعد در ظرف زمان خودش اين صورت تشخص 

 حتي اگر ما اين را صورت علميه بدانيم هو نحو من الوجود ،كندمييدا خارجي پ

 يعني وجودي است كه اين عبارت است ؟و اين نحو من الوجود چه نحوي است

 در ،گويم ما غير از اينمي خوب ما هم همين را ؟استاز همان حقيقت الشيء

ر است وود متط وج در وجوهورِگوييم بله از نقطة نظر تطّمياين جا چيزي ن

 گاهي ،گاهي به اين شكل است گاهي به شكل ديگر است از نقطة نظر تجرد

تجردش تجرد تام است گاهي تجردش تجرد كم است ولي بالاخره اصل يكي 

است و همة اينها داراي خصوصيات مختلفي است بر حسب شرايط تفاوت 

.كندمي
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ام  در نظر بگيريد تم دريا را الاناين شما يك قالب يخ را فرض بكنيد كه 

. همه داراي همان اصل واحد استشود در اين قضيهميوراتي كه واقع اين تط

دريا دريا است از جاي ديگر چيزي نبايد ضميمه او بشود الان به صورت آب 

 همين دريايي ،بينيد همين دريامي،استمتراكم است و طوفانها و به اين كيفيت 

شود و بعد از مي رقيق ،اص خودش را داردكه داراي ثقل است و خصوصيات خ

همين نه گيرد منتهي مي يعني خود دريا از زميني فاصله .گيردميزمين فاصله 

لكولها حركت پيدا وشود در اين مميجوري اين آب يك حركتي در آن پيدا 

كند و ميشود رقت پيدا ميلكول پيدا وشود به واسطة آن تغيراتي كه در ممي

تواند او را بگيرد اگر قائل به جاذبه باشد اگر نباشد كه مية زمين نديگر آن جاذب

اصلاً كشك است قضيه اصلا به نظر من جاذبه اي وجود ندارد اين رقّتي كه در 

گيرد ميشود به واسطة عواملي از زمين فاصله مياين جا هست آن رقتّ باعث 

 آن جا به شكل رود درمي، ولي اصل خودش را از دست نداده،آيد بالامي

آيد برحسب آن ميزان رقتي كه دارد و بر حسب شرايطي كه در آن ميديگري در 

شود ميسرما كه پيدا گيرد دوباره در آنجا به واسطةميبالا است در آن نقطه قرار 

 يك سيكل را همين طوري در ،شود يعني يك حركتميبينيد دوباره منجمد مي

 ببينيد صورتها دارد .اصل خودش را تغيير بدهدكه آن خودش انجام ميدهد بدون 

 ولي اصلش يكي است همان دريا است يعني دريا الان پايين است ،كندميتفاوت 

 اين .آيد پايينمي حالا دريا وسط هوا است دوباره دريا ،حالا دريا بالا است

خ شود بعد گاهي اوقات اين به صورت يميحركتهايي كه الان دارد در اينجا پيدا 

شود گاهي اوقات به صورت شود گاهي اوقات به صورت تگرگ پيدا ميميپيدا 

شود مي اين حركتهايي كه پيدا ،شود اينها بر حسب شرايط خودشبرف پيدا مي

؟شود مال چيست اين صورتهايي كه پيدا مي؟اين حركتها مال چيست
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 كه  صورتي است،شودمي هر كدام از اين صورتهايي كه در اينجا حاصل 

 اين ، يعني خود اصل اين.گردد نه شيء ديگر خارج از اينميبه اصل خود اين بر

آيد كه تگرگ مي بعد به شكل كره در ،قابليت را دارد الان به شكل مكعب است

شود آب مياست بعد به شكل قطرة باران است بعد به شكل بخار است بعد هم 

رود و موج و امثال ذلك ميد و آيميكه اصلاً آب شكلي ندارد چيزي كه متراكم 

كند آن صورت علميه كه در ذات پروردگار بوده و به حساب ميآيد حركت مي

تواند حقيقت اشياء را ازلاً ميعالم بوده چشم نابيناي ما نما قبل از خلقت اين

دراك بكند بلكه آن محكوم گذشت و مرور زمان است و براي ما تحقق اين ا

. وقتي كه خود ما در همان لحظة حادثه قرار بگيريمحوادث مجهول است تا

.ربع به هشت مجهول استالان بيست دقيقه به هشت است براي ما يك

 نه خود. اطلاع نداريد؟خواهم بگويمميدانيد من پنج دقيقه ديگر چه ميآيا شما 

همم يوخواهم بگميدانم چي مي نخودمم ه، اطلاع دارم نه شما اطلاع داريدنم

.ماش

يا سرحال است ،خواهد بگويدميدانيد اين آقا امروز چه مي خلاصه 

 بالاخره خلاصه ؟ ديشب دعوايش شده يا نشده؟نيست خلاصه سر كيف است

 هيچ كسي ،خواهد تحويل ما بدهدميحالات انسان متفاوت است اين حالا چه 

ري را  گوش ديگ، ولي آن كسي كه اين گوش را ندارد به جاي اين.خبر ندارد

 چشم ديگري را دارد براي او واقعاً و حقيقتاً آن ،دارد و به غير از اين چشم

اي كه دارد الان آن حقيقت را ادراك حسيه آن حقيقت حسيهحقيقت لمسيه و 

فهميد آيا براي او ميين مطالب من را د همان طوري كه شما الان داريد اكنمي

 الان برايش فعليت دارد يعني كاملاً اين د؟يقت لمسيه فعليت دارد يا نداراين حق

 زيرا علم از مقولة مجردات است و مقولة .مسئله براي او يك امر وجداني است
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صورت ميمجردات كه محكوم زمان نيست براي شما كه الان اين حقايق عل

كنيد وقتي كه شما اين را ميحسيه و لمسيه و وجدانيه دارد و اينها را احساس 

كنيد در اين جا چه احساسي در درون خود ميكنيد و اين را لمس يماحساس 

را كه اين واقعيت مي يك واقعيت عل؟كنيدميكنيد چه احساسي وجدان ميپيدا 

 در يك ،ماندميرا به واسطة مرور زمان به دست آورديد اگر زمان ثابت ميعل

كلمه الف يا ب دانستيد فقط يك حرف يك مي شما هيچي ن،ماندميلحظه ثابت 

توانم صحبت كنم نه ديگر مي ديگر نه من ،يك ب تمام شد ديگر زمان ايستاد

.نوي هيچ كدامتواني بشميشما 

ينكه من صحبت كنم احتياجي به مرور زمان هست  پس بنابراين براي ا

براي اينكه شما بشنوي احتياج به مرور زمان هست براي اينكه اينها را يكي يكي 

سپاريد احتياج به مرور زمان هست همة اينها را احتياج به مرور زمان در ذهنتان ب

 آن .شودمياست حالا وقتي كه همة مقدمات را ما طي كرديم آني كه حاصل 

 يعني وقتي كه الان اين صحبت شد و اين جمله .ديگر احتياج به مرور زمان ندارد

ها مشمول زمان اينگفته شد و شما روي اين جمله فكر كرديد كه تمام همة

خواهم در همين جا شما را برسانم به صورت مثالي و ميهست بعد از اينها 

ملكوتي شيء نه اينكه حالا در يك عالم ديگر و جهت ديگر و در يك نشئة 

 وقتي كه شما اين مقدمات زمانيه را طي كرديد و براي شما يك حقيقت ، نه،ديگر

ارج شديد آن ديگر زمان بردار نيست آن اينجا از زمان خعلميه ثابت شد ديگر در

 اين طور نيست كه اگر زمان به او بگذرد مثلا تغيير ،ديگر با شما هست يعني آن

 او فكر كنيد و باز مطلب را  بله ممكن است شما بعداً باز روي.كندميپيدا 

 كه الان دارد آن فعليتي كه الان پيدا  استتر كنيد ولي صحبت در آن فعليتيپخته

كنيد در آن معنايي را كه به دست آورديد آن ديگر ثابت است آن ديگر نه به مي
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 بله مقدماتش به قبل ارتباط دارد تا اينكه شما به اينجا ،قبل مربوط است نه بعد

 حالا كه .فاصله گرفتيدو برسيد ولي وقتي كه رسيديد ديگر از زمان آمديد بيرون 

 آن وجداني را كه در حقيقت .تفاصله گرفتيد براي شما شد يك حقيقت ثاب

كند بدون اين مي وجدان  را اگر اين چشم باز بشود آن،ثابتتان داريد آن وجدان

 يعني اين مقدمات بدون اينكه شما زماني را بخواهيد طي كنيد براي .مقدمات

، بدون اينكه مجبور باشيد از كسي يك ساعت حرف بشنويد،رسيدن اين مطلب

گوشهايتان را باز كنيد و اين و يد چشمهايتان را باز كنيد بدون اينكه مجبور باش

، بكنيدگوشگويد بدون اين چيزها را بخواهيد ميآقا چرند و پرند چي دارد 

كند وقتي مي باطن صورت فعليت پيدا همان حقيقت علميه به واسطة آن چشمِ

نداريد  انتظار ديگر ؟صورت فعليت پيدا كرد ديگر شما چه حال انتظاري داريد

دانيد اين قضيه در باطن ميانتظار اين كه آيا انجام بشود نداريد بله از ايني كه 

كنيد نه هنوز ساعت پنج دقيقه به نه نشده ميهست در زمان چشمتان را باز 

 حالا ،آييد بين اين واقعيتي كه احساس كرديدمي.بينيدميفرض كنيد اوضاع را 

 مكاشفه جرقه اي بوده يا آن جرقهّ ،بودهآن واقعيتي كه احساس كرديد جرقه 

السلام آن جرقّه هميشگي است اصلا جرقّه نيست آن م عليه در اما،هميشگي است

الوجود است يعني خودش به اصطلاح ظهور الوجود است اصل خودش اصل

السلام جرقّه  عليه در امام. همان ولايت امام استجودِوجود باري تعالي ظهور الو

ولي در ما جرقهّ هست جنبة ارتباطي اتصالي مستمر است ازلا و ابدامعنا ندارد 

گهي بر تارك اعلي نشينم گهي بر پشت پاي خود نبينم خوب ما اين طوري 

انسان يك واقعيت خارجي را وشود ميبيني يك حال پيدا ميهستيم يكدفعه 

.بيندمي

م حاج  نشسته بوديم خدا بيامرزد مرحو،مثل اينكه گفتم خدمت رفقا
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 شانزده سال و نيم نزديك هفده سالمان و اينها بود سنّ ما بود  ابهري هميهاد

كشيد در خانه و يكدفعه ميروز نيمه شعبان هم بود اتفاقا اين هم داشت چپق 

 نگفت بعد اصرار كرديم گفت من ديدم ؟اي كرد گفتيم ها حاجي چيهخنده

ب اين كه قبلا كنيد خميف امسال شما و برادرت و پدرت داريد دور كعبه طوا

نديده اتفاقا آن سال هم ما رفتيم مكه يك آدم شانزده سال و نيم و هفده ساله آن 

دادند براي مكه بيست ميهم زمان شاه چون زمان شاه از بيست سالگي اجازه ن

سال زودتر ممنوع بود و خوب اين به حسب مقدمات يك امر غير عادي و تقريبا 

 ديگر ما اصلا به او خنديديم اصلا چيز هم نكرديم اين هم نمودميغير ممكني 

 اين قضيه گذشت و گذشت و ديگر بلاخره يكدفعه ديديم .گفت حالا بخنديد

دارد يك مسائلي انجام بشود ديگر از اواخر ماه رمضان ديگر بنده خدايي آمد و 

م گفت دو تا هوت كرد و فلان و مرحوم آقا و بعد فلان و آن به اصطلاح دع

ريب كرد خيلي فراز و نشيبهاي عجيب و غخلاصه خيلي فراز و نشيب پيدا ديگر 

پيدا كرد تا اين كه بالاخره همان طوري كه ايشان فرموده بود ما خود را در آنجا 

.يافتيم

اي  اين قبلا كه نبود آن موقع يكدفعه پيدا شد يكدفعه يك جرقهّ،خوب

شود اين حقيقتي كه الان براي اين ميخورد يك حقيقتي براي انسان منكشف مي

خواهم چه ميدانيد مي ها ،منكشف شد اين حقيقت را لمس كرد يا نه لمس

 نه اين فقط يك صورتي يك سري چيزهايي كه ما به حسب ، لمس نكرد!بگويم

كنيد مي گفت ديدم شما را كه داريد طواف ،گوييم يك شكلي نه لمسميعادي 

 چه انساني وجود .س كردم اين وجود را احساس كردميعني وجود شما را احسا

 خودش هم دارد طواف وكند با اين كه خودش هم هست دارد ميرا احساس 

 مثل اينكه ما الان .بيندميدش هم آن جا هست و دارد آن واقعه را وكند خمي
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كنيم بنده  الان دارم رفقا را در اينجا ميحقيقت فعليه اين جلسه را داريم لمس 

كنيم ميبينيد اين واقعيت است كه داريم لمس ميبينيم شما هم داريد همه را يم

توانيم انكار كنيم اين واقعيتي كه قابل ميكنيم قابل انكار نيست نمياحساس 

 شعبان و رمضان و شوال و ذي القعده ،لمس است قبل از چند ماه ما نيمة شعبان

يك نيست چهار ماه قبل در آنجا لي و، چهار ماه قبلش اين مسئله،چهار ماه قبل

ثانيه است براي ما چهار ماه و چهل سال و چهل ميليون سال و همه يك ثانيه 

 فقط انتظاراست اين حقيقيت را لمس كرد حالا اين لمس به حقيقت با آن جنبه 

آيد نفس از يك طرف اين واقعيت را كه مييك چيز است و آن اين است كه 

،نكر استگويد خوب اين لايميگيرد ميين را در نظر لمس كرده و حس كرده ا

بينيد الان ماه شعبان است من الان ميكند مياز يك طرف نگاه به قضية خارجي 

 در حالي ،لمس كردم و احساس كردم در وجود خود يك همچنين واقعه اي را

 پس آني را كه لمس كردم چيز ديگر است آني را كه !كه الان شعبان است هان

شمم بايد ببيند بايد صبر كند شعبان بگذرد رمضان بيايد شوال بيايد ذي القعده چ

كشد نه مي آن موقع براي رسيدن به حس ظاهر انتظار !بيايد ذي الحج بيايد هان

.كندمي فرق ن،براي خود تحقق وجود خارجي او يا وجود علميه او

عناي وجود  وجود خارجي يعني همين وجود واقعي نه وجود خارجي به م

 هزار نفر بيايند در دنيا آن وقت ، تمام شد،كشدمي براي او انتظار ديگر ن،حسي

آمد فلان و اين حرفها حتي اين مي اشكالاتي پيش آمدمياين قضايايي كه پيش 

حضرت فرمودند اعلي شود ميقضية ما آن زمان به وزير كشور هم رسيد گفت ن

دهند و هيچ راهي ندارد گفتيم شاه هم كه ميدانم بيست سال زودتر اجازه نمين

و  ما كه كبوتر نيستيم كه بلند شويم بال دربياوريم بالا ؟ ديگر از كجا،گويد نهمي

گفت عجب ميگرفتيم ميرفتيم يقة اين بيچاره را ميشد ما مي هر چي پائين
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گفت صبر مي!؟ نشد؟غلطي كرديم ما به اينها گفتيم گفتيم حاجي پس چي شد

گفت صبر كن ديگر اين قدر عجله داري ايني كه مييگر صبركن بابا تركي كن د

گويي ميگويد صبر كن به خاطر اين كه من يقين دارم من ديدم تو چي داري مي

شود من اين را ديدم حالا تو بگو ميگويي اجازه نداد من اجازه نداد سرم نمي

 كه آقا ه فرض كنيد كه بگوييداجازه داد نداد بالاشد پايين شد من اين را مثل اينك

ام من آقا صبح صبحانه تان است چي چي گرسنهفرض بكنيد كه شما گرسنه

ات بخار كرده داغ لهكني برو پي كارت كميگويد نه آقا شما اشتباه ميخوردم 

كنيمي خيال گويدميات كم است من صبح صبحانه خوردم شدي يك تخته

گويي گرسنه هستم من ميكنم تو ميي حساس سيرگويم بابا من الان امي

فهمم الان چه هستم حالا تو بگو فرض بكن كه گرسنه هستي يا اين كه فرض مي

ندهي نده ديگر چرا ناهار خواهي مي،كنيمي خيال ،بكنيد كه بگو سيري

ن گرسنه هستم گويد چي چي هستي مميگويي فلاني ميگويي سيري چرا مي

رويم يك خاكي بر سرمان ميگوييم ميدهي نده ما خواهي نده خانه راه نينم

 است آن احساسي را كه يكي دارد در خودش كه مانرسنهكنيم ولي بالاخره گمي

كند آن احساسي را كه يك تواند آن را رد ميسير است يا گرسنه است مگر كسي 

د گفت قلبم درميرد كند اين خانم تواندميدرد دارد مگر و  به ألم شخصي راجع

گويند چيزيت نيست بابا دارد بابايم در ميروم دكتر ميخوابم ميكند شب نمي

گويد آقا چيزيت نيست چي چي چيزيت نيست خوب تو بيا به جاي ميآيد مي

آيد ميمن تا ببينين چيزيت هست يا چيزيت نيست من پدرم دارد اينجا در

گويد اِ مرد خوب حتما ميميرد ميافتد ميگويد نه آقا برو چيزيت نيست تق مي

يك چيزي بوده حتما بواسير داشته اين خوب اين كه زده به و الا ما امتحان 

كند در مي خلاصه فرض بكنيد كه اين احساسي كه نفس دارد .كرديم چيزي نبود
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 اين احساس قابل انتقال نيست تا ،كندميدلش و در وجودش دارد اين احساس 

 رد كند نقص كند اثبات كند آن احساسي را ،اينكه يك شخص بياد خورده بگيرد

شود آن احساس قابل انكار ميهايي كه زده كند با همين جرقهميكه فرد دارد 

كنند خوب بايد هم نگاه ميكنند بير بير نگاه ميايستند نگاه مينيست افراد ديگر 

آني بكنند آن را ندارند آن را چون ندارد مجبور است همين طوري نگاه كند ولي 

كه دارد مگر اين كه خود او يك جرقه به او بخورد تا احساسي را كه دارد آن هم 

 يعني همان احساسي كه ؟كندمي آن وقت ديگر ولش ،آن احساس را پيدا بكند

 جنبة ،براي اين پيدا شد جنبة وجدان صورت خارجي نه جنبة فقط يك عكس

 ولي نه ،ك چيزي هست ي است قابلترديدعكس باشد آن قابل انكار است قابل 

.كندمي خود آن صورت خارجي را احساس ،كندميحساس را آني كه آن ا

در يك منزل و وارد شديد و بيند كه رفتيد و مي شما وقتي كه در خواب 

افرادي را در آن منزل ديديد و رفتيد سر يك صندوق در صندوق را باز كرديد و 

 يك واقعيت را ،ه كرديد در خوابدر آن صندوق مسائل را و چيزهايي را مشاهد

بينيد و خودتان اقدام ميكنيد خودتان را در آن واقعيت حاضر ميتصويربرداري ن

د فاعل بينمي در خواب كه منام را ،يه و فاعليد يعني فاعل است شخص رائكنند

دهند اين حالت فاعليت مياست نه اينكه نشسته و يك صورت فيلم به او نشان 

شود در بيداري كه بيداري ميشود و در كشف هم پيدا ميپيدا در بيداري هم 

 اين جا است كه .آيد اين دو قضيه را در كنار هم قرار ميدهدميحالا اين شخص 

ساير يا، حقيقت يا آن واقعيت اولكند حقيقتميدو حقيقت را در اينجا انتزاع 

 كه دراين جا رامي حقيقت دو،بيند اين يكميواقعياتي كه دارد با چشمش 

كند آني را كه الان ديده آن مربوط ميتواند داشته باشد اين است كه مشاهده مي

حجه چهار ماه حجه است الان در شعبان قرار دارد بين شعبان و ذيبه ذي
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گويد براي اين كه اين چشم من هم ببيند بايد صبر كنم ميفاصله است پس 

حجه برسد در عين اينكه وقتي به شعبان بگذرد رمضان بگذرد شوال بگذرد ذي

بيند هيچ تفاوت ميرسند ميرسد با آن چرا كه در شعبان ديده به هم ميذيحجه 

لو كشف الغطاء « يقينا است ماازددت يك سر سوزني ،است يكي وكند مين

بيند چه از اين دنيا برود حقيقت را دريافته چه مي هيچ تفاوتي ن١»زددت يقينااام

فرمايد ديگر مي حضرت .كندميرود حقيقت را دريافته هيچ تفاوتي ناز اين دنيا ن

شود حضرت مي جنگ نهروان دارد شروع ،دت يقينا واقعيت اين استدزاام

 ايني كه دارد ،مانندميشوند از آنها ده نفر زنده نميفرمايد از ما ده نفر كشته نمي

ود قبل اينكه شكشيده بد قبل از اين كه شمشيرها زنمياين حرف را قبل از جنگ 

 چه واقعيتي ي رو. قبل از اين كه اين معركه به وجود بيايد،ها پرتاب بشودنيزه

 همين طوري پيشگويي كرده يك چيزي انداخته مثل اين گويدميحضرت اين را 

گيرد به قول حسن صباح ميگيرد يا نميكه ما يك چيزي انداختيم مثل اينكه يا 

فت بعد در وسط دريا گفت گفت بابا در وسط دريا گميازاين چرت و پرتها 

رسيم غرق شديم كسي نيست يقة ما را بگيرد اگر هم رسيديم ميگفتيم كه حالا 

اندازيم از اين مي هم  ماگويند حاج آقا كشف و كرامات دارد اين هم حالامي

 و گويد اينمي ولي اميرالمومنين آن جوري نيست كه بياندازد .اندازيمميچيزها 

داند اين مي اين قضيه را ،داندميهمين طور هم خواهد شد اين اميرالمومنين كه 

خيلي هم عجيب است ها يعني كسي اين مسئله را بداند و بعد به روي خودش 

داند در ميت كه  حضرت فقط در جنگ نهروان اين قضيه را سنياورد اين طور ني

 آيا ،ين حركت كند و برودخواهد در صفميداند يعني وقتي كه ميصفين هم 

السلام، فضائله غررالحكم، باب الخامس، الفصل الثاني في عليٍ عليه-1
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گويد كه  اينها مي ن، نه،بالاي منبر حضرت گفت كه اين به كجا ختم خواهد شد

كنيد ميآييد چه ميشويد ميكنند و شما بلند ميكنند و چه ميقرآنها را به نيزه 

گويد حالا شايد به خواصش حضرت گفته اين چيزها را ولي ميحضرت ن

نشينيم سر جايمان ميگويند اي بابا ميخوب مردم  اگر بگويد ؟ چرا،آيدمين

ر و  مردم كه يك همچنين استقامت و قدرت تحملي ندارند كه بر آن تقدي،ديگر

حركت كنند مردم از آن تقدير و مشيت فاصله گرفتند مردم فعل و مشيت خدا

انفعال خودشان را بر اساس سلسلة علل و عوامل ظاهري و عرضيه قرار دادند نه 

كنيد همة اينها بيخود مي لذا اگر حضرت از اول بگويد اين لشگركشي كه ،يهطول

آيد و بعد هم قضيه به حكمين ميرويم در آن جا و پدر همه درمياست هجده ما 

نشينيم در خانه مي اي بابا پس چرا برويم خوب ،شود و بايد برگرديمميكشيده 

، خيلي سخت است براي افراد، نه،مان خوب يا علي بياول كن اين چيز ما ديگر

دانم ميايم در فيضيه و داريم قشنگ هواي خوب و نما همين طوري امروز نشسته

زنيم يكي بلند شود هجده ماه برود مي اين حرفها را و نشستيم و داريماينها 

دانم ميدهند تير است و نميپدرش در بيايد و آن وقت كه آنجا هم كه حلوا ن

گويد شمشير را بردار برو جلو حالا ميين نماميرالمؤست شمشير است و نيزه ا

كنم برود و بعد هم فرض كنيد كه ميآيد ديگر بنده تضمين نميچه به سرت 

دانم شمشير اينجا بخورد و اينجا ناقص بشود و فلان بشود مينپدرش در بيايد و 

ي تكليفمان گفتميبعد از هجده ماه حالا برگرديم سر جايمان اِ خوب بابا از اول 

تكليف عمل بشود شود بايد قانون انجام بشود بايد به مي نه ن.كرديمميمعلومرا 

 حكم را بر حسب تكليف آن حكم السلام آنكه الان امام عليهميبايد به اين حك
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١»الشخص المعكوس والجسم المركوس ان اطهر الارض من هذا سأجهد في«كه 

جام بدهد بايد اين مسئله را انجام بدهد لذا در خواهد اين حكم را انميوقتي كه 

گويد گرچه من اين كار ميگويد در آن وقتي كه ديگر بايد برود ميآن طرف هم 

كنم ولكن تقدير خدا جور ديگري رقم خواهد ميكنم و به تكليفم عمل ميرا 

ند روز ديگر گويدكه چه خواهد شد چميخورد لذا در صحبتهايش حضرت 

زده چقدر باقي مانده فلان از اين اشارات از اين مسائل از اينها مطلب مانده تا نو

آن حالتي را كه اميرالمومنين عليه السلام قبل از جنگ صفين دارد و آن حالتي را 

كه در وقت حكمين دارد و برگشت دارد هر دو يكي است اين امام معصوم اين 

كند نه اينكه بگويد ميكند هيچ فرق نمياست هر دو يكي است هيچ تفاوتي ن

اش را نشان دادند الان واقع كردم آني كه به ما صورت علميهميهان آني كه خيال 

 آن ،شود راست نه اين مال ما است آن نهميشد هان ديدي راست است معلوم 

براي او فعليت است هيچ امام اش اش براي او ثابتات است هر لحظههر لحظه

ر او نيست هيچ جنبة توقع در او نيست هيچي نيست السلام جنبة انتظار دعليه

 براي خودش ،گويد حالا ديديميو ابدا توقع مال ديگران است به آنها اصلاً

 ملائكه جمع بشوند به امام بگويند مسئله غير ،حالا ديدي ندارد هر چي تمام دنيا

گويد  جبرئيل هم بيايد ب،گويد همه شما برويد پي كارتان همهمياز اين است 

ل نزِگويد برو پي كارت بالاتر از اينكه ديگر نداريم برو بابا خودم ديدم خود ممي

گويي قضيه اين مي پروردگار خود من هستم آن وقت تو داري به من ارادهاين 

كنم بر مياد جياطور است آن جوريه خود من دارم آن اراده را به اين كيفيت 

مشيت واختيار و تمام اين حقايقي كه حسب همان مقام امر و نهي و تقدير و 

45البلاغه، نامه  نهج-1
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. قضية عجيبي است خيلي مسئله عجيب است،شود و خيلي قضيهميدارد انجام 

بينيم كه چه جور با مي نگاه بكنيم  راما حركات اميرالمومنين در جنگها

 با تفكر ،كندمي آن افراد و با تفكر خود آن ا فراد دارد با آنها برخورد اختيار خودِ

زند ميزند يكي را نميزند بر اساس تفكر او است يكي را ميمشيري كه  ش،آنها

، نه، جلو را صاف كنيم، بزنيم همه را،كند خوب همه را بزنيم برويم ديگرميرد 

گذرد كه علي بايد مي خطوري از ذهنش ،كند يك چيزيميآن تا يك تفكري 

 امام هست آن نبايد اين جور باشد من الان يك همچنين وضعيتي دارم و اگر علي

رود آن طرف اين جزو ميگرداند ميرسد سر را برمي حضرت تا به او ،مرا بزند

؟معاويه است ها اين چيه قضيه

شناخته گفته خوب يك مي رفته بوده در سامراء گفته بوده امام حسن را ن

كنم از همان حكم ميكنيم من از يك قضيه فرض كنيد كه سوال ميامتحان 

 گفته اگر آمد و آن چه را كه در ، بله،كه هست كه عرق جنب از حراممعروفي 

 امام . معلوم است،دل من هست نسبت به او گفت و آن حكم مسئله را گفت

شناسد مثل همة افراد ائمه كه قيافه ميروند هيچ كس نميآيند ميحسن عسگري 

مامه م هم ع امامامه سرشان بود همه ع،شتند در آن موقع كه بشناسندخاصي ندا

ي در بعضي از اوقات سرش بود حتي شايد سبز هم نبوده سياه نبود شايد حت

مامة زرد داشتند مثل ان زرد بود در بعضي از موارد هم عشمامهسفيد هم بود ع

 خوب مشخص هم نبود اين هم نگاه نكرد كه ببيند اين كيه يكدفعه ،همه

جع به چيز حكمش اين حضرت آمدند و فرمودند حكم اين مسئله اين است را

 معنايش اين است كه امام با نفس او حضور ؟معنايش چيستاست خوب اين 

دارد ميي دارد نفس امام با نفس او حضور علو حضور علمدارد حضور عيني 

 در روز عاشورا اين ؟اين نبود آيا براي امام حسين ؟آيا براي اميرالمومنين اين نبود
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ي را رد كرد يكي  يا اين كه نه يك؟زدر روز عاشورا  آيا امام حسين همه را د؟نبود

را زد يكي را اين طور يكي را آن طور با هر كسي با همان فكرش و با خيالش و 

گويد به آن يكي ميرسد  اين را ميكند به يكي ميبا آن نيتش با همان برخورد 

اي گويد با هر شخصي يك حرف خاص و يك نقطهميرسد آن را نمي

 اين همان .كندميبه او است و كلمات هم از همديگر تفاوت پيدا مخصوص 

اي است كه آن در نفس امام است و آن به واسطة مرور زمان تغيير حقيقت عينيه

رجي ، همان صورت خا تغيير در اينجا هستازو تبدل نخواهد كرد فقط آن چه 

ان باشد به  آن صورت خارجي زماني كه بايد معلول و مسبب از زم،زماني است

 آن باشد چون خود آن صورتي را ، آن بله،عنوان علل معده نه به عنوان علل ذاتي

 است يعني وجود در ذيى الحج خود آن صورت در ذي،كندميكه  احساس 

 خوب اينكه الان شعبان است .كند ولي الان شعبان استميحجه را احساس ال

مان بر او بگذرد فقط زمان بر او پس از نظر ظاهر ديگر بايد صبر كنيد تا اين ز

 اصل صورت يكي ، صورتبگذرد و صورت خارجي تحقق پيدا كند نه در اصلِ

كند كه شخص توقع انجام يك صورتي داشته باشد كه در آن مياست خيلي فرق 

 شخص نسبت به تحقق آن صورت شك ندارد فقط انتظار ،شك كرد يا نه

؟ت يقينا استدزداا خوب اين م،شتنخارجش را دارد خوب بله انتظار خارج دا

اي دارد رد ز يك مسئلهاكند براي انسان خوب وقتي كه انسان ميچيزي اضافه ن

شود فقط همان صورت خارجية او براي آن ميشود يك جايي را دارد ردمي

 به ، در حالتي كه هيچ جنبة چيزي ندارد آن،شخص هم جنبة انتظاري دارد

.ي او جنبة ابهام ندارد و حتي براي خود افراد عادي او براوجودِاصطلاح خود

رسيم كه ميبه اين نكته ما  از اين بياني كه نسبت به اين مسئله عرض شد 

خواهد بگذرد آن ميو از مقام مشيت كند ميهر چه كه در عالم تحقق پيدا 
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 در اين جا .صة به همان شيءعبارت است از حيثيت ربطية وجودية مخت

 تا اين كه به ؟الاشتراك استتراك چيست چه چيزي در اين جا مابهشالامابه

الاشتراك شما جنس را از او انتزاع كنيد به واسطة ما به الامتياز واسطة آن مابه

.اريم ما ديگر در اينجا مابه الاشتراك نداريم چيزي ند،فصل را از او انتزاع كنيد

 جا نداريم تا اين كه شما از او ما در اينو الاشتراك يعني حقيقت مشتركه مابه

 شما هر وجودي را كه ببينيد يك وجود مختص به او است و انتزاع كنيدجنس 

 در اين ، في التجليهيچ ارتباطي با ديگري ندارد لاتكراربه ذات خوداو است و 

جا هنوز ظهور پيدا نكرده كه هر شيء كه در عالم هست در اينجا اين عبارت 

خصية او وقتي صورت شخصيه آن حقيقت الشيء شد است از همان صورت ش

اي نداريم تا اينكه اين صورت شخصيه بيايد عارض مادهپس بنابراين ما در اينجا

داني مختصه بدهد يك امر هست آن امر يك امر وحبر او بشود و به او شكل 

اي  چه ماده؟اش چه شد خوب پس ماده.ختصاص به او دارد هميناست و اين ا

جا هست كه آن ماده مشترك بين اين و بين ساير اشياء حالا چون نظير در اين 

 اين يك ماده و ؟ نه؟اين هم در او هست پس اين ماده با او مشترك است

 اين هم يك ماده و صورتي دارد مال خودش اين هم ؟صورتي دارد مال خودش

 همه چي مال خودش و آن هم ، آن هم،يك ماده و صورتي دارد مال خودش

؟ني در صورت است پس بنابراين شما جنس را از چي اخذ كرديدفا

 شيء نيست بله  ذاتيِفرمايند جنس اصلامي اينجا است كه مرحوم آخوند 

شود ميآيد ولي در اين جا ميوجي جنس جزء ذاتيات به حساب ندر باب ايساغ

.اين مطلب تاانشاءاالله فرداعرض 

ياء ماده و صورت مخصوص به فرمائيد هر كدام از اشاينكه مي: تلميذ

خودشان دارند و ماده فاني در صورت است و اصالت با صورت است ماده 
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؟مشترك نداريم

من منظورم اين است بله يعني من منظورم همين است درست است: استاد

 ماده و صورتي داريم كه خود ماده هم !كه ما در اينجا ديگر مادة مشتركي نداريم

!قط صورتشود ففاني است پس مي

؟شودفقط صورت مي: تلميذ

.بله: استاد


